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  شهادتنامه
 پيشينه

اثر شركت در يك سالگي در  16سن در  1381سال در  .تهران هستم 1365متولد من علي مهين ترابي  .1
. شد دستگير شدم به نام مزدك خداداديان ايهايم كه منجر به فوت يكي از هم مدرسه نزاع دسته جمعي

چاقو طوري با من برخورد كردند كه من مجبور شدم وجود يك ضربه  حصارك كرج آگاهياداره در 
رسيده بودند تحت القائات همچنين شهود هم چون به سن قانوني ن. را به عنوان سه ضربه به گردن بگيرم

مختلف  محافلسالها با اين موضوع درگير بودم و در  .سه ضربه را تاييد كردندآگاهي اداره رئيس شعبه 
پرونده من  نهايتاً. ساله هستم 16دادند بدون اينكه توجه كنند من يك نوجوان  به من حكم قصاص مي

 7سال و  7قصاص نقض شد و من پس از  حكمبررسي شد و پس از طي شدن مراحل مختلف،  بار ديگر
اما پس از آن ديوان عالي كشور . به قيد وثيقه از زندان آزاد شدم 1389روز در اواخر تير ماه  11ماه و 

 .  ام بار ديگر در دست بررسي است حكم نقض قصاص را نپذيرفت و حال پرونده

  
 حادثه درگيري

هاشمي واقع در خيابان نهم شرقي  يبن امان به نام هنرستان در جلوي مدرسه 1381بهمن  14در  حادثهاين  .2
وقتي اين اتفاق افتاد، اولين كاري  .ساله بودم 16افتاد كه در آن زمان من در گوهر دشت كرج اتفاق 

جلوي ماشيني را گرفتم كه او را به من كه كردم اين بود كه در حينيكه همه فرار كرده بودند، 
از زده، خودش او را به بيمارستان برساند، لذا او را بيمارستان برسانند ولي متاسفانه گفتند هر كسي كه 

 .ديبرسان مارستانيبعد به دفتر مدرسه رفتم و گفتم كه او را به ب. امتناع ورزيدندانتقال او به بيمارستان 
بعد زنگ زدند به پليس و نيروي انتظامي آمد  .ميكرد يو نيماش سوار را مجروح و آمد رانيدب از يكي

گوهردشت واقع در  15سوار ماشين نيروي انتظامي كردند و به كلانتري من را و  هو به من دستبند زد
  . خيابان هشتم گوهردشت بردند

  
 كلانتري

در خوب است و حالش سالم و ) مقتول(گفتند كه او  در كلانتري با من بد رفتاري نكردند و به من مي .3
تحت همان . شود و چيز مهمي نبوده است مل شده و ظرف يكي دو روز مرخص ميعبيمارستان 

خوب است به من گفتند بنويس كه از اول چه اتفاقي ) مقتول(گفتند حال او  شرايطي كه به من مي
و چه كسي هل داد و چه كساني چاقو داشتند و من هم همه چيز را نوشتم كه چطوري شد . افتاده است

تصميم خواهد در مورد من فرستند و او  بعد هم به من گفتند كه فردا من را به نزد قاضي مي. غيره
در كلانتري من را  .دانستم اصلا موضوع چه است من شب را در كلانتري ماندم با اينكه نمي. گرفت
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كردند، من را به مكاني انتقال  جرمهاي ديگر من را اذيت ميعمومي انداختند ولي چون م اتاقابتدا به 
 .توانستم بخوابم ولي شدت استرس آنقدر زياد بود كه نمي. دادند كه محل خواب سربازشان بود

  
 دادگاه اول

 اما وقتي رئيس آن شعبه. كرج فرستادند عموميدادگاه يكي از شعب به با دستبند صبح روز بعد من را  .4
 منصلاحيت رسيدگي به پرونده  سال است، و 18آنجا كه سن من زير از گريه كردن من را ديد گفت 

دادگاه عمومي ويژه  33من را به شعبه . رسيدگي بشود من پروندهو بايد در شعبه اطفال به  درا ندار
معاون ايشان به رياست قاضي لقمان كياپاشا كه الان  )فعلي 122شعبه ( رسيدگي به جرائم اطفال كرج

وقتي من را به آنجا . ست فرستادندشده اشهرستان كرج رئيس شوراي حل اختلاف قضايي دادگستري و 
علي تو هستي؟  پرسيد ، فقطمن را ديدوقتي قاضي  .نيز در آنجا هستندخانواده شاكي بردند، ديدم كه 

گفت  زي را توضيح بدهم ميخواستم چي يعني تا مي .حرف زدن به من نداداجازه  و بعد ديگر گفتم بله
. بعد قرار من را براي پليس آگاهي نوشت. روي كه آنجا صحبت خواهي كرد  صحبت نكن، به جايي مي

من را  ،من دادگاه را ترك كردم و همان مامور كلانتري كه من را آورده بودصبح  11و حدود ساعت 
ربايي  قتل، سرقت مسلحانه و آدم ويژه جرايم 4شعبه كرج، طبق برگه قاضي به اداره آگاهي حصارك 

 . ندبه رياست سرهنگ هوشمند شريفي منتقل كرد

  
 اداره آگاهي

افسر پرونده آمده بودند، پدر و مادرم هم در حينيكه و ، كردندوارد اداره آگاهي با دستبند  من را بعد .5
پشت و من د و گفت برو آن من كشيجان فحش را به  بلافاصلهبه نام سرهنگ هوشمند شريفي  ،من

سالم بود و اصلا متوجه نبودم كه چه دارد  16من . ميكن ما اول از ميهمانانمان پذيرايي مي ؛آيم الان مي
در آنجا اتاقي بود . من را به آن پشت بردند و داره آگاهي بيرون كردندابعد خانواده من را از . گويد مي
آيد كه از من پذيرايي  مي الاناو هم گفت كه . من بر روي آن تخت فلزي نشستم. تختي فلزي يك با

اي پرت كرد كه در آنجا كمدي  او آمد و من را به گوشه. كردم در آن زمان من فقط گريه مي. كند
سرباز بعد زنگ زد و چند تا . من را به كنج اتاق انداخت و با پوتين شروع كرد به زدن من. فلزي بود

اشان بود كه  اين پذيرايي اوليه. نخواسته بود توضيحي چهنوز از من هياو . ديگر هم به كمك او آمدند
  . حشت ايجاد كنندورعب و 

  
. به بند انفرادي اداره آگاهي حصارك كرج كه اتاقي دو در سه بود انداختندبا همان دستبند بعد من را  .6

دنبال من فرستاد  كسي را بههنگام شب سرهنگ شريفي . اتاقي خيلي تاريك و روبروي دستشويي بود
اند، كه تو در برابر آنها چيزي  زائيده و رفته ،ها اينجا آمده گفت خيلياو . نزد او بردندبه  و من را
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من را به دسته تخت بست و پاهاي من را به ميله پايين تخت قفل كرد  ، دستدو دستبندبا بعد . نيستي
گفت تسمه هليكوپتر است  اي كه خودش مي بعد شروع كرد با تسمه. حركت كنم كه من ديگر نتوانم

بگيرد گفت اين را ميزنم كه بدنت درد او . من را زد بطوري كه از شدت درد نميتوانستم آن را ببينم
بعد يك سري سوال از من پرسيد . مثل بلبل جواب بدهيو اينجا  يكه راحت بخوابي چون فردا بايد بياي
زر نزن، خودت ميدوني كه «گفت  دادم مي من هرچه توضيح مي. ام كه ماجرا چه بوده و من چه كرده

گفتم شما بگو چه بوده و من  من آنقدر چك و لگد خورده بودم كه مي. »داري حرف مفت ميزني
  . نويسم ميكه شما مي خواهي همان را 

  
كه شبها بطوريبودند در آن نفر  20حدود  ومتري بود  12بعد من را به بند عمومي فرستاد كه اتاقي  .7

و كيف قاپي، زنا، قتل، شرارت  ، جرائمي همچوننفر متفاوت بود 20جرايم آن . يمخوابيد كتابي مي
انجام همه اينها به تازگي دستگير شده بودند و منتظر . شد در آنجا يافت ميور مجرمي همه ج .اينها بود

روز  28من براي . در آن بند هيچكس بجز من دستبند و پابند نداشت. مراحل اوليه بازجويي خود بودند
اي گفتند سرهنگ آمده است و بعد در آن سرم كردند و مي گاهي نيمه شب ما را بيدار مي .آنجا بودم

اي به عنوان تهويه هوا  در سقف هم دريچه. ريختند كه ما خوابمان نبرد زمستان كف زمين را آب مي
من كمترين سن را داشتم و  ،در آن جمع. كرد مي نفوذبود كه چون آن هم خراب بود سرما به داخل 

پدرش را كشته است كه او  او شد گفته مي .يك نفر ديگر هم بود كه يكي دو سال از من بزرگتر بود
  . ه شدتبرئ اًبعد

 
جوابهاي درست من را سرهنگ شريفي شدم،  هر بار كه براي بازجويي برده مي روز 28در طول اين  .8

من را در بازجوييها بر روي . گويم را بنويس گفت اينها دروغ است، آنچه كه من مي كرد و مي پاره مي
كرد و هر  آن صندلي نيز يك گاز پيك نيكي روشن مي نشاند و بر زير يك صندلي فلزي قديمي مي

اي من به تنم  از شدت گرما و حرارت، شلوار پارچهكرد بطوريكه  پنج دقيقه، شعله آنرا كمي بيشتر مي
او  .گويم ولي اين پيك نيكي را خاموش كنيد من مي دهر چه بخواهي! من به او گفتم، باشد .چسبيده بود

اي آهني قرار داده بود و اغلب با آن به كف پايم ميزد بطوري  ن آن ميلهشلنگي داشت كه دروهمچنين 
  .زد كه كف پايم تاول مي

  
دانستم انجام  ها توسط سرهنگ هوشنگ شريفي و يك فرد ديگر كه اسم او را نمي تمام اين بازجويي .9

نصفه شب من را از بازداشتگاه صدا كردند و گفتند سرهنگ شريفي  2ساعت  يك شب حدوداً. شد مي
سرهنگ شريفي از من خواست كه لخت بشوم لذا پابند من وقتي به نزد او برده شدم، . با تو كار دارد

، خيلي سرد بهمن ماه يبعد من را به حياط برد و در هوا. من را باز كرد كه بتوانم شلوارم را دربياورم
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آمد، او دستهاي من را به ميله پرچم بست و پابند من را نيز از پشت به ميله  ميهم داشت برف ه حينيك
نيز آن سرباز . بعد به يكي از سربازهايش گفت كه يك سطل آب بياورد. بست كه من تكان نخورم

 بطور يواشكي خيلي از من عذرخواهي كرد و گفت كه مجبور است اين كار را بكند وآب آورد ولي 
 سرهنگ و بپاشد رونيب به سطل نصف كه ديپاش را آب يطور يحت ، بعد سطل آب را روي من ريخت

يگر، هم جرم من به اسم يك روز د.  زديم من بدن به بود شده دهيتن هم به كه ميس يها رشته با يفيشر
كند و به من  ال تامسون پوست ميروج زاده ملقب به ميلاد را آورده بود و براي او پرتغاعزت االله 

 !نوشته را قيحقا همه نيبب .گفت به اين ميگويند مرد مي

 
ملاقات و اجازه تلفن كردن نداشتم و من  اصلاً ،روز اول 20من وقتي به اداره آگاهي برده شدم تا  .10

روز يك روز افسر پرونده يعني سرهنگ  20بعد از . نديده بودمدر طول اين مدت ام را هم  خانواده
بگذار كارت . اي من ميدانم كه تو در اين قضيه نقشي نداشته«: من را خواست و گفتهوشمند شريفي 
من . از جوانيت در زندان بگذرد سالهايياگر تو به زندان بروي بايد كلي پول بدهي و . را درست كنم

هايي  ميليون تومان بياورد تا من آن را به اين بچه 7به پدرت بگو  تو هم به تو اجازه ملاقات ميدهم و
و تمام شود برود و تو هم به  كنند» لوث «ا ات ر كنند بدهم تا پرونده يم قيپرونده تو تحق يكه بر رو

 . گفت در اين مورد به هيچكس ديگر چيزي نگويمهمچنين او  ».سراغ زندگي خودت بروي

  
 7كه اينها او وقتي آمد به او گفتم . من به پدرم زنگ زدم و از او خواستم كه به ملاقات من بيايد .11

پدرم قاطي كرد و گفت من . بنويسند» قتل غير عمد «خواهند كه پرونده من را  ميليون تومان پول مي
 تبرئه شدنت تو مقصر نيستي و من براي. ان بكنندحخواهند تو را امت اينها مي. ام در عمرم رشوه نداده

لذا پدرم . اي ين قتل را مرتكب شدهاگر اين پول را من بدهم به منزله اين است كه تو ا. گيرم وكيل مي
كانون اصلاح  ليكه ما را تحو يبنا به اظهارات خودش در روز) لاديم(هم جرم من يولاين پول را نداد 

 ويو قضيه  تومان دادند ونيليم 7 يو خانواده ،كار را كرد و بنا به گفته خودش نيا ،دادند  تيو ترب
فرداي روزي كه به كانون ولي او  من و هم جرمم با هم به اداره آگاهي منتقل شده بوديم. تمام شد

از همين زمان كه من در اداره آگاهي بودم اجحاف در حق . آزاد شد اصلاح و تربيت تحويل داده شديم
سه ضربه من در اداره آگاهي نوشتند كه بر حسب اظهار شهود، من . من شروع شد تا به مراحل بعدي

  . ام و نه يك ضربه مقتول زده
  

وقتي من اين پول را به سرهنگ شريفي ندادم او گفت اشكالي ندارد شايد دستت خالي بوده است، ولي  .12
. خواهيم به همان محل ببريم ما تو را براي بازسازي صحنه قتل مي. خواهم به تو كمك بكنم حالا من مي
كنيم كه فردا در مقابل قاضي و  را يكبار با هم بازسازي و اجرا ميامشب صحنه در دفتر من، لذا همينجا 
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بعد خودكار يا خط كشي به جاي چاقو به دست . نماينده دادستان و خبرنگارها و مردم بتواني اجرا بكني
من هر طوري براي او توضيح مي دادم او حرفهاي من . من داد و گفت نشان بده كه آن روز چه كردي

به هر حال ما . و مي گفت من بايد تو را جوجه كنم تا كارت را درست انجام بدهيپذيرفت  را نمي
 . صحنه را در اداره آگاهي يكبار مطابق خواست سرهنگ شريفي به عنوان تمرين بازسازي كرديم

  
مده بودند و از اين آدر فرداي آن روز من با حضور قاضي سر صحنه رفتيم و مردم و گارد ويژه هم  .13

اند كه من مزدك  پرسيد كه آيا آنها ديده ها مي قاضي از بچه. فيلمبرداري هم كردند ،نهبازسازي صح
ها كه در دعواي  فقط چند نفر از بچه. ها هم اين را تاييد نكردند را با چاقو بزنم؟ بچه )مقتول( خداداديان

ي گفته بودند كه ما ذينفع بودند وقتي به اداره آگاهي احضار شده بودند بر حسب خواسته اداره آگاه
روزهاي آخري كه در اداره آگاهي بودم يعني  برنامه بازسازي صحنه را تقريباً. ام سه ضربه زدهمن 

 .انجام داديماز بازداشتم در اداره آگاهي روز بعد  27 حدوداً

 
دادگاه عمومي ويژه رسيدگي به جرائم اطفال به رياست قاضي لقمان كياپاشا هم هر وقت  33در شعبه  .14

گفت كه من وكيل دارم و اگر لازم باشد وكيلم مي تواند  خواستم صحبت كنم قاضي به من مي مي من
گفت الان زود است براي صحبت كردن و  خواست صحبت كند مي مي صحبت كند و هر گاه وكيلم 

تواند  قاضي گفت هر گاه حكم من صادر شد وكيلم مي. آگاهي مهم استاداره در اين مرحله فقط نظر 
 .دفاعيه خود را بنويسد و بر روي پرونده من بگذارد

  
 انتقال به كانون اصلاح و تربيت

من به كانون اصلاح و ) 1381اسفند  13در (اداره آگاهي حصارك كرج حبس در روز  28بعد از  .15
حكم داد كه من وقتي به كانون منتقل شدم بايد كيا پاشا قاضي . تربيت در شهر زيبا تهران منتقل شدم

لذا يك ماه اول را در كانون در انفرادي . ماه در انفرادي باشم تا اين خاطرات از ذهنم پاك شوديك 
. كردند وضعيت ما در كانون اصلاح و تربيت خيلي خوب بود و خيلي مهربانانه ما با رفتار مي. گذراندم
   . ودمكانون ب يداخل هماهنام ، سردبير كانون اصلاح و تربيتمن در 

  
  اوليهصدور حكم 

دادگاه عمومي ويژه رسيدگي به جرائم  33حكم قاضي لقمان كياپاشا از شعبه  8/8/1382در تاريخ  .16
 .در مورد من صادر شد و در كانون اصلاح و تربيت به دست من رسيد) فعلي 122شعبه ( اطفال كرج

و اعلام با توجه به رضايت  در حكم من آمده بود. سال حبس و قصاص بود 10شامل اين حكم اوليه 
، حكم بر قصاص نفس آقاي علي مهين ترابي كه صرفاً ديه را مطالبه كرده است گذشت مادر مقتول
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چنانچه پدر مقتول سهم ديه مادر . باشد سال حبس مي 10صادر و از بابت جنبه عمومي جرم محكوم به 
  . مقتول را بپردازد حكم قابل اجرا خواهد بود

  
ديوان عالي  27شعبه  .دونده من به ديوان عالي كشور فرستاده شمن به اين حكم اعتراض كردم و پر .17

حكم  19/3/1383كشور در قم به رياست محمد رضا بروجردي و معاونت مالك اژدر شريفي در تاريخ 
 .سال حبس من را شكاند ولي نوشت كه حكم قصاص به قوت خود باقي است 10

 
ه كل شعب تشخيص ديوان عالي كشور فرستادند و ادار 13به شعبه  28/1/1384پرونده من را در تاريخ  .18

ي خيلي مخدوش و داراي خط راي من را در آن شعبه صادر كردند كه اين راً 31/1/1384در تاريخ 
پيدا كرده و » علم«ي حكم قصاص من تاييد شده و گفته شده كه قاضي در اين راً. بودخوردگي بسيار 

بودند خوني نبود، اما اينها دليل آوردند كه جنس استيل  چاقويي كه از دست من گرفته. ي داده استراً
بعدها هم آن چاقو از روي پرونده من گم شد و ديگر كسي آن موضوع را . گيرد خون به خود نمي

  .پيگيري نكرد
 

 انتقال به زندان رجايي شهر كرج

 18از آنجا كه سن من ديگر از  ،سال و نيم كه در كانون اصلاح و تربيت تهران بودم دوبعد از حدود  .19
در زندان رجايي شهر در يك اتاق  .كردندبه زندان رجايي شهر كرج منتقل من را رد شده بود سالگي 

در  .ام زندان رجايي شهر كرج بوده 4و  2 من در بندهاي. خوابيديم سه نفري مي ،پنج و نيم متري
از  را نهاياواخر ايخچال نبود، فرش نبود ولي در  سالهاي اول كه هيچ امكاناتي نداشتيم، تلويزيون نبود،

هم با توجه به اموزشهايي كه ديده بودم من  .منتها فشار روحي بيشتر بود .فروشگاه آورده بودند قيطر
 . كردم در صدا و سيماي زندان كار مي

 
  

. عهده داشتنددر اين زمان خانم فهيمه حاج محمد علي و آقاي محمد مصطفايي وكالت پرونده من را به  .20
 13شعبه از پرونده من . المللي زيادي نيز به خاطر پرونده من وارد شده بود در اين حين فشارهاي بين

تا رفت ) رئيس وقت قوه قضائيه(اداره كل شعب تشخيص ديوان عالي كشور به دفتر آقاي شاهرودي 
از پرونده  21/7/1384دفتر آقاي شاهرودي در تاريخ . بخواند و اظهار نظر كنددفتر ايشان پرونده من را 

سن من خيلي پايين  گيرد زيرا اولاً گفتند كه به اين فرد قصاص تعلق نميايشان من نقص گرفت و 
لذا پرونده من را به دفتر پيگيري و  .انگيزه كافي براي قتل عمد وجود نداشته است بوده است و دوماً

موضوع در شوراي حل اختلاف با صلح و سازش ختم « ندنوشت وردند نظارت ويژه قوه قضائيه ارسال ك
  . »دشو
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اي نگرفت ولي از طرف ديگر دفتر پيگيري و نظارت ويژه  پرونده من در شوراي حل اختلاف نتيجه .21
بعد . بررسي شود قوه قضائيه هم تشخيص داد كه حكم من وجاهت قانوني ندارد و پرونده من بايد مجدداً

دادگاه كيفري استان تهران به رياست عزيز محمدي فرستادند ولي آنها  74به شعبه  پرونده من را
هنوز تشكيل نشده بود لذا پرونده من بايد  آن شعبه ،پرونده را نپذيرفتند و گفتند در زمان وقوع حادثه

دي بر روي آقاي امي ،دادستان دادگاه اطفالنظر در دادگاه اطفال هم در حالي كه . به دادگاه اطفال برود
  .پذيرند نميپرونده من را  ،بالا رفته نگفتند از آنجا كه سن ماما پرونده من مساعد بود 

  
 دادگاه هم عرض دوم

اين . كرج فرستادندشهرستان دادگاه جزايي  112به شعبه  18/3/1389را در تاريخ پرونده من  نهايتاً .22
مقتول با يك ضربه چاقو آن هم بطور غير شعبه با توجه به نظر پزشك قانوني كه اعلام كرده بود 

در پرونده من در اداره آگاهي نوشته در حالي كه . حكم برائت من را داد مستقيم به قتل رسيده است،
ولي هيچيك از شهود مجدداً براي اداي . بودند كه مقتول بر اثر سه بريدگي چاقو به قتل رسيده است

  . شهادت در اين دادگاه حاضر نشدند
  

  يآزاد
 آقاي غلامي دادگاه جزايي كرج، 112شعبه قاضي . شدمبا قيد وثيقه آزاد  1389در اواخر تير ماه من  .23

تا يك  .ميليون تومان بود 70فقط بايد در تدارك و فراهم آوردن ديه باشم كه مبلغ آن من گفت كه 
كه در آموزش و پرورش  .تصميم گرفتم تحصيلم را ادامه بدهممن  بعد .آمدند ماه اقوام به ديدارم مي

به اداره نظام وظيفه رفتم، آنها هم گفتند . نظام وظيفه مشخص كنماداره گفتند كه اول بايد تكليفم را با 
توانم وضعيت نظام  مي بعدي قطعي من بايد از ديوان عالي كشور بيايد و كاملا تبرئه بشوم و كه اول راً

ام  توانستم خدمت نظام وظيفه تحصيلم را ادامه بدهم و نه مي توانستم نه ميمن لذا . را روشن كنم ام وظيفه
 .   به سر كار رفتم نهايتاًرا سپري كنم 

 
به ايشان گفته هم و آنها  توكيل من، خانم فهيمه حاج محمد علي به ديوان عالي كشور رفبعد از مدتي  .24

پرونده از  بزوديام شده است و بودند كه ما فقط بايد به فكر پرداخت ديه باشيم و پرونده من تقريباً تم
دادگاه جزايي  112بطور اتفاقي به شعبه  1390مادر من بعد از عيد نوروز  .رود ديوان عالي به دادگاه مي

ديوان عالي كشور در قم نقض  27كرج زنگ زد و آنها هم به او گفتند كه حكم پرونده من در شعبه 
. بشوم» تشديد قرار«ممكن است بار ديگر احضار و شده و دومرتبه قصاص به من تعلق گرفته است لذا 

 .تشديد قرار در قتل عمد به اين معنا است كه بايد تا زمان اجراي حكم در زندان به سر ببرم
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 20/11/1389مستشاري آقاي رزاقي در تاريخ به ديوان عالي كشور به رياست آقاي فاضل و  27شعبه  .25
ام و در جلوي درب مدرسه منتظر مزدك  سه ضربه زدهاند من  استدلال كرده بود كه شهود گفته

ام در صورتي كه مدرسه تعطيل شده بود و ما در حال خروج از مدرسه بوديم و  بوده) مقتول(خداداديان 
حضور هيچكدام كه احضار شده بودند  112در ضمن اين شهود در شعبه . من منتظر كسي نشده بودم

اين بوده كه يك ضربه چاقو به مقتول اصابت كرده مبين نوني نيافتند و در عين حال نظريه پزشك قا
   .ولي شهود در گذشته گفته بودند كه سه ضربه به مقتول اصابت كرده است

  
 و ماه 7 و سال 7 من كه چرا ترسيدم مي من شد مي زده منزلمان زنگ كه وقت از آن تاريخ به بعد هر .26

 از توانست مي اي هزينه چه با و كسي چه ديگر مدت همه اين از بعد و بودم زندان در گناه بي روز 11
   .بكند دفاع من

  
 
 
 
 
 
 


